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 چکیده

در رویکرد کاربردشناسی به قرآن، بیش از آنکه به واژگان، معانی آنها و نوع ارتباطات نحوی بین 

تأکید آنها پرداخته شود، بر روی ویژگیهای متکلم و مخاطب، شرایط گفتگو و بافت حاکم بر آن 

وندد  در تبیین بافت پیرامون تحقق کارگفت انذار باید گفت که منذِر اصلی در قرآن خدا. شود می

است و پیامبران به عنوان رسول و فرستاده خداوندد و فقیهدان نیدا بدا تفقده در دیدن بده عندوان         

 . کنند جانشینان پس از ایشان در راستای انذار الهی و در طول انذار خداوند ایفای نقش می

قدق  در این مقاله بر آنیم تا علاوه بر ترسیم بافت پیرامونی کارگفت انذار، شدرایط ززم بدرای تح  

کارگفت انذار را تبیین نماییم و نشان دهیم که چگونه گوینده متن، یعنی خداوند متعال، مخاطب 

و دیگر شنوندگان مخاطبه، همگی در فهم این شرایط متفدق اندد و در پدس ایدن مخاطبده نی دت       

یابد و چگونه خواننددگان آیدات قرآندی برداشدت      گوینده که همان انذار است، چگونه تحقق می

 .دیگری همچون کارگفتهای تبشیر، تشویق، توبیخ، تهدید و غیر آن را ندارند کارگفت

 :های کلیدی واژه

 .تحقق کارگفت طیقرآن، کارگفت انذار، شرا یکاربردشناس ،یکارگفت لیتحل ،یرامونیبافت پ
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  مقدمه

کارگفـت امروزه درحوزه دین پژوهی بـه نظریـه   
1
 

شـود؛ چـرا کـه ایـن نظریـه       اهمیت خاصـی داده مـی  

درحوزه زبان شناسی و مطالعات زبانی توسعه فـراوان  

یافته است و در دنیاي امروز به عنوان یک ابـزار مهـم   

  .رود براي متون مختلف دینی و غیردینی به کار می

الهیات مسیحی از نظریه کارگفت
2

در زمینه فهم و  

ایـن  . هاي بسیاري برده اسـت  تفسیر متون مقدس بهره

نظریه از بدو تولد تا کنون نگاه بسیاري از اندیشمندان 

و نظریه پردازان کتب مقدس را به خود جلـب نمـوده   

است به گونه اي که هنوز یـک سـال از چـاپ کتـاب     

بنیادین آوستین
3

در این نظریه نگذشته بـود  ) م1962(

سـیر  اولـین کتـاب را در م  ) م1963(که دونالد اونـس  

بومی سازي این نظریـه در کتـاب مقـدس بـه چـاپ      

نیـز تألیفـات   ) م2001(رساند و پس از آن تا سـال   می

زیاد دیگري در همین زمینه توسط دانشمندان الهیـات  

ش، 1390صـانعی پـور،   (رسـد   مسیحی به چـاپ مـی  

).15ص

توجه دین پژوهان به نظریه کارگفت ریشه در این 

ن شناسـی و مطالعـات   دارد که این نظریه در حوزه زبا

زبانی توسعه فراوانی یافته است و امروزه به مثابه یک 

ابزار تحلیل جدي و کارآمد براي متون مختلف اعم از 

باید گفت این . شود به کارگرفته می... دینی و حقوقی 

  .نظریه قابلیت کاربرد براي  فهم و تفسیر قرآن را دارد

ن انـذار  بررسی سوابق پژوهشی انجام گرفته پیرامو

در قرآن بیانگر این واقعیـت اسـت کـه رویکـرد آنهـا      

موضوع بـا  بیشتر معناشناسی بوده است و بررسی این 

  .مسبوق به سابقه نیست یک رویکرد کاربرد شناسی

                                                
1. Speech Act
2. Speech Act Theory
3. Austin

شود که بحث انذار با یک  در این نوشتار تلاش می

مـورد بررسـی قـرار    ) کاربرد شناسـی (رویکرد جدید 

بـه آن ایجـاد شـود و    گیرد تا نگرش جدیدي نسـبت  

فراي لغت و معناي واژه انذار به بررسی محیط ایجـاد  

شده در انذار اعم از ویژگیهاي انذار کننده، موقعیت و 

هـاي انـذار    شخصیت انذار شونده و در نهایت مؤلفـه 

بیان شوند، به این امید کـه آغـازي بـراي پژوهشـهاي     

  کارگفتی پیرامون موضوعات دیگر در قرآن باشد

  یل کاربرد شناختیتحل. 1

پیش  از بیان کاربردشناسی باید مرحله قبـل از آن  

معناشناسـی همـان   . که معناشناسی اسـت، بیـان شـود   

معناي ظاهري کلمات و درج شـده در فرهنـگ لغـت    

ها ساده، ثابـت و داراي معنـاي واحـدي     است که واژه

گـوییم،   هنگامی که از معناشناسـی سـخن مـی   . هستند

تی قدیمی است که به تجزیه و مراد ما همان روش سن

تحلیل کلام همراه با مطالعـه رابطـه میـان صـورت و     

صـفوي، (شـود  هـاي زبـان محـدود مـی     نقش جملـه 

  ).19صش،1382

به طور معمول بـراي فهمیـدن  معنـاي جملـه در     

نمایـد همـین    وهله اول آنچه به ذهـن مـا خطـور مـی    

  .معناشناسی است

حـدود  باید گفت مطالعات زبان شناسی همیشـه م 

. به یک نگرش انتزاعی از گفتگوي محدود بوده اسـت 

بنابراین با توجه بـه عـدم کـارآیی آن در همـه ابعـاد،      

بـراي  » کاربردشناسـی «توجه زبان شناسان بـه دانـش   

بـه همـین   . پرشدن این خلأ را به همراه داشـته اسـت  

مـیلادي در   70و60هاي  در دهه» کاربردشناسی«جهت 

ــدگاه ن ــل دی ــان  آمریکــا در مقاب حــوگرا و دســتور زب
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ــکی چامسـ
1
ــد     ــرح شـ ــدي مطـ ــورت جـ ــه صـ بـ

  ).17ش،ص1389فقیهیان،(

در کاربردشناسی، معنا به هنگام کاربرد و در جهان 

ها اگر در مقام  جمله. گیرد خارج مورد مطالعه قرار می

و موقعیت مناسب خـود اسـتعمال نشـوند، در ایجـاد     

فرد در . دهند ارتباط نیز سهمی به خود اختصاص نمی

دهـد کـه چگونـه صـحبت      مقام گوینده تشخیص مـی 

کرده و چه جملاتـی را بـه کـار بـرد و مخاطـب نیـز       

تشخیص خواهد داد که در هنگام مواجه شدن با کلام 

معمـوري، . (و جمله چه واکنشی از خود بـروز دهـد  

  ).161-176صش،1386

در اینجا واضح است کـه بـرخلاف تصـور غلـط،     

صـرف تحلیلهـاي    براي فهم دقیق متن و قـرآن کـریم  

صرفی، نحوي و بلاغی کافی نیست و با بسنده کـردن  

به این علوم در فهم متن، بسیاري از زوایـاي مـتن بـر    

کاربردشناسـان بـه دنبـال ایـن     . ماند خواننده پنهان می

هستند که معانی مورد نظر افراد، تصورات، مقاصـد و  

  . کنشهاي آنان را در زمان گفتگو بررسی کنند

کــاربرد شناســی را » جــرج یــول«ا بــر همــین مبنــ

کاربردشناسی، مطالعه ارتبـاط  «: کند اینگونه تعریف می

میان صورتهاي زبانی و کاربران آنهاسـت و تنهـا ایـن    

علم اسـت کـه بـه نقـش انسـان در تحلیلهـاي خـود        

  ).12ش، ص1385یول،(» پردازد می

واضح است که اختیار انسان و حالات مختلـف او  

د و یک جمله و یا متن که الفـاظ  نمای در معنا نفوذ می

آن داراي یک معنا بود و همانند جسم بی روحی بود، 

توانـد در حـالات و    پـذیرد و مـی   انعطاف زیـادي مـی  

شرایط متفاوت معانی متعـددي در ارتبـاط  بـا همـان     

  . موقعیت را داشته باشد

                                                
1. Chomsky

پس در کاربردشناسی واژه داراي پوشـش بیرونـی   

وقعیـت محـاوره اي   متغیر و شـناخت معنـا در یـک م   

لازمـه یـک نظریـه    باید توجه داشت که . خاص است

هاي بـافتی   کاربردشناختی این است که مجموعه مؤلفه

در معناشناسـی  .مؤثر در کاربري زبانی را دربـر گیـرد  

هـا ثابـت، سـاده و داراي معـانی واحـدي       عموما واژه

هسـتند امــا از دیــد کاربردشناســی در کنــه آنهــا یــک  

غیر وجود دارد و آنها متکی بـر مـتن   پوشش بیرونی مت

براي تبیین معنـاي واژه انـذار نیـز عـلاوه بـر      . هستند

، )واژگان و عبارتهاي ملفوظ و مکتوب(ساختار زبانی 

عناصر و اطلاعات غیر ملفوظ و غیـر  (بافت پیرامونی 

  .را نیز در نظر گرفت) مکتوب

  »کارگفت«تبیین مفهوم . 2

ان لانـگ شـاو   ج ـ«نظریه کارگفت را نخستین بـار  

. یکی از فیلسوفان مکتب آکسفورد معرفی کرد» آستین

او معتقد بود که جملات خبري گونه اصلی جمـلات  

کـاربرد اصـلی زبـان اطلاعـی نیسـت و      . زبان نیستند

صدق یا کذب معناي تمـام پـاره گفتهـا قابـل تعیـین      

  :به این جملات دقت نمایید. نیست

دهم فـردا قـرض خـود را پرداخـت      قول می) الف

  کنم 

  نمایم که تو در کنکور قبول شوي  تضمین می) ب

  . نامم می» نگین«این ساختمان را ) ج

  . فردا دانشگاه تعطیل شود) ج

»پـاره گفتارهـاي بیـانی   «آوستین این جملات را 
2
 

هایی به نـوعی   نماید که چنین گفته نامد و تأکید می می

در واقع در این جمـلات  . اشاره دارند یا کنش» عمل«

مطـرح نیسـت بلکـه    » کـذب «یا » صدق«بحث بر سر 

                                                
2. Performative Uttrance
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مطلب مورد توجه این است که این سخنان چه کـاري  

  .دهند انجام می

براي پاره گفتارهاي بیانی سه مرحلـه را  » آوستین«

کنش «نخست بیان چنین جملاتی که . گیرد در نظر می

»بیانی
1

مـن  (ونه قاضی جملـه  براي نم. شود نامیده می 

بـر زبـان جـاري    ) کـنم  شما را به سه سال محکوم می

کـنش  «دوم تأثیر آن کنش بیانی بر مخاطـب کـه   . کند

»غیر بیانی
2
  . شود نامیده می 

مـن شـما را بـه سـه سـال      (مثلا مخاطـب جملـه   

سـوم  . را از قاضـی دادگـاه بشـنود   ) کـنم  محکوم مـی 

 ـ » کنش بیانی«واکنش مخاطب در برابر  س که کـنش پ

براي نمونه مخاطـب بـا شـنیدن    . شود بیانی نامیده می

. چنین جمله اي از قاضی گریه کند یا اعتراض نمایـد 

  . گویند» کارگفت«این کنش غیر بیانی را 

: مثال دیگر اینکه فردي به مخاطـب خـود بگویـد   

بیان جملـه  ). دهم فردا به دانشگاه بیایم به تو قول می(

ایـن پـاره   . سـت ا» کنش بیـانی «توسط مخاطب همان 

سازد که گوینده فردا  گفتار، مخاطب را خاطر جمع می

» کنش غیر بیانی«این اطمینان همان . آید به دانشگاه می

گـردد کـه مخاطـب     شود و سـبب مـی   جمله تلقی می

تلقی کند و تصمیم بگیرد کـه  » بجا«چنین جمله اي را 

. امانت را به دانشگاه ببرد و به گوینـده تحویـل بدهـد   

نامنـد کـه بـه انجـام      مـی » کنش پس بیانی«ر را این کا

-307ش، صص1391صفوي، (کاري ختم شده است 

305.(  

در واقع نظریه کنش گفتـار ابعـاد عملـی زبـان را     

توان هر گفتـه را بـه عنـوان نـوعی      می. کند بررسی می

ها وقایع زبـانی یـا    در واقع گفته. کنش در نظر بگیریم

                                                
1. Locationary Act
2. Illocationary Act

براي نتایج خـاص  هاي زبانی در زمان هستند که  کنش

براي نمونـه   . و یا اثرات خاص در نظر گرفته شده اند

کند و بین دو نفـر   سخنانی  که عاقد بر زبان جاري می

در . کند، از ایـن قبیـل اسـت    پیوند زناشویی برقرار می

واقع  افراد براي بیان منظور خویش تنها پاره گفتهـایی    

کــه حــاوي کلمــات و ســاختارهاي دســتوري باشــد، 

کننـد بلکـه بـه واسـطه آن پـاره گفـت،        تعمال نمیاس

باز بـه ایـن مثـال توجـه     . دهند اعمالی را نیز انجام می

اگر در محیط کـار رئـیس آن اداره بـه شخصـی     : کنید

، این عبارت نه تنها یـک گـزاره   )شما اخراجید(بگوید

نیست، بلکه به منزله کنشی است که به اشـتغال شـما   

  .دهد پایان می

تواند با گفتن یک جمله یا یک  ه میدر واقع گویند

پاره گفتار عملی را به انجام رساند و به این عمـل کـه   

کنشی کـه  . گویند» کنش«در نتیجه گفتار حاصل شود 

کنـد تـا بـا     در نتیجه گفتار باشد، به گوینده کمک مـی 

گفتن یک جملـه یـا پـاره گفتـار عملـی را بـه انجـام        

.برساند

حرِّمـت علَـیکُم   «: خداوند در قرآن بـا نـزول آیـه   

    و بِـه ـرِ اللَّـهغَیلَّ لما أُه نْزیرِ والْخ ملَح و مالد تَۀُ ویالْم

الْمنْخَنقَۀُ و الْموقُوذَةُ و الْمتَرَدیۀُ و النَّطیحـۀُ و مـا أَکَـلَ    

ــبِ و أَنْ  ــی النُّص ــح علَ ــا ذُبِ ــتُم و م ــا ذَکَّی ــبع إِلاَّ م الس 

اســتفاده ) 3:مائــده(» تَستَقْســموا بِالْــأَزلامِ ذلکُــم فســق

انسانها نسـبت بـه مـوارد مـذکور در آیـه را  ممنـوع       

  .سازد می

در آیات قرآن نیز ابلاغ انذارها و هشدارهاي الهـی  

بـه دنبـال   . شوند به سوي بندگان کنش بیانی نامیده می

دگی این پیام در مخاطبان بـه فراخـور اعتقـادات وآمـا    

شـود کـه همـان     درونی تأثیري در مخاطب ایجاد مـی 

  . کنش غیربیانی است



  
  

43     میساختار کارگفت انذار در قرآن کر لیتحل

براي نمونه گروهی در درون خـود بـا اعتقـاد بـر     

پیـامبران  (اینکه خداوند متعال قادر است و واسـطه او  

کنند  در ابلاغ پیام صادق هستند یقین حاصل می) الهی

که چنین هشدارهایی قطعا درسـت اسـت و در آینـده    

گروهی نیز ممکـن اسـت آن را بعیـد    . شود محقق می

تلقی نموده و ترجیح دهند که به این سخنان تـوجهی  

ننموده و حال خوش موجود خود را مکدر ننمایند که 

  . همان کنش غیر بیانی است

به دنبال این واکنش درونی و غیر بیانی و تجزیه و 

تحلیل درونی مخاطبان از خود واکنش نشان داده و به 

ومنْهم منْ یؤْمنُ بِه ومنْهم منْ لایؤْمنُ بِـه  «: آنتعبیر قر

ــلْ     ــذَّبوك فَقُـ ــدین َوإِنْ کَـ ــم بِالْمفْسـ ــک أَعلَـ وربـ

ء ولَکُم عملُکُم أَنْتُم بریئُونَ مما أَعملُ وأَنَا بري عملی لی

إِلَیـک أَفَأَنْـت تُسـمع    ٌمماتَعملُونَ ومنْهم منْ یستَمعونَ 

    أَفَأَنْـت ـکنْظُرُإِلَیـنْ یم منْهملُونَ وقعکانُوا لایلَوو مالص

   النَّـاس ـمظْللای رُونَ إِنَّ اللَّهصبکانُوالایلَوو یمي الْعدتَه

).40-44:یونس(» شَیئاً ولکنَّ النَّاس أَنْفُسهم یظْلمونَ

گروهی به تصدیق انذارهاي الهـی پرداختـه و   پس 

نمایند که اعمال و رفتار خود را به گونـه اي   تلاش می

. تنظیم نمایند که از عذاب الهی خود را حفـظ نماینـد  

در مقابل بعضی به تکذیب علنی و زبـانی پرداختـه و   

یـا حسـرَةً   «: تحقق آنها را انکار نموده و به بیان قـرآن 

» یأْتیهِم منْ رسولٍ إِلاَّ کانُوا بِه یسـتَهزِؤُنَ علَی الْعباد ما 

به استهزاء سخنان پیامبران پرداخته و نه تنها ) 30:یس(

در درون آنها تأثیر مثبت نداشته بلکه به بیان حضـرت  

قال َرب إِنِّی دعوت قَومی لَـیلاً ونَهـاراً فَلَـم    «): ع(نوح

در آنهـا نتیجـه   ) 5-6:نـوح (» اراًیزِد هم دعائی إِلاَّ فـر 

  .نها از فرامین الهی دور شده اندعکس داشته است و آ

این واکنش و انجام کار مخاطـب اعـم از سـلبی و    

است که به انجام کاري ختم » کنش پس بیانی«ایجابی 

در واقع مقصود خداوند از بیان این آیـات  . شده است

ب صرف اطلاع رسانی بـه مخاطبـان و تأییـد و تکـذی    

آنها نیست بلکه آنچه مهم است انجام کاري است کـه  

پذیرد و آزمایش الهی در مورد  از مخاطبان صورت می

  . شود آنها محقق می

  جایگاه بافت در کاربردشناسی. 3

یکی از مباحث مهم در کاربردشناسـی بـه   » بافت«

آید به طوري که این مفهـوم بخـش لازم و    حساب می

در واقع مـرز تفکیـک   . ضروري از این علم شده است

و وجه تمایز میان نحو و معناشناسی از کاربردشناسـی  

کاربردشناسـان در تـلاش   . در گرو مفهوم بافت اسـت 

هستند تا بتوانند یک نظریه مناسب پیدا کنند که در آن 

در ) واژگـان، جمـلات، عبـارات   (نمود بیرونی زبـان،  

بافــت کــاربردي و مــوقعیتی کــه قــرار گرفتــه اســت، 

اهمیت موضوع بافـت در کاربردشناسـی   . دبررسی شو

تا اندازه اي است که تعریف و تبیین کاربردشناسی بـه  

  . آن وابسته است

در زبان دو نوع دلالت درون زبانی و برون زبـانی  

دلالت درون زبانی رابطه میان صورت هر . وجود دارد

گروهی . واحد زبان با مفهومی است که در ذهن داریم

فا بـه همـین دلالـت درون زبـانی     از زبان شناسان صر

توجه کرده و آنچه از جهـان خـارج بـه بیـان و فهـم      

گروهـی از  . شود، التفـاتی ندارنـد   جملات تحمیل می

زبان شناسان علاوه بر دلالت درون زبانی، بـه دلالـت   

  . نمایند برون زبانی نیز توجه می

دلالت برون زبانی در اصل همان فضـاي پیرامـون   

رائط متکلم و مخاطب است کـه  جمله و موقعیت و ش

به زبان و ساختار جملـه مربـوط نیسـت امـا در درك     

  . متن از اهمیت زیادي برخوردار است
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توان اینگونه بیان کرد که دلالت درون زبـانی و   می

بیرون زبـانی بـا یکـدیگر ارتبـاط تنگاتنـگ داشـته و       

ــتند  ش، 1391صـــفوي، (مســـتقل از یکـــدیگر نیسـ

  ).295-300صص

براي دریافـت دقیـق معنـاي یـک     » كکو«به گفته 

جمله و متن به غیر از معناهاي ظاهري کلمات و درج 

شده در فرهنگ لغت، عواملی همچـون سـن، جـنس،    

موقعیتهاي اجتماعی، زمان و مکان، اشتراکات فرهنگی 

طرفهاي گفتگو نقش زیادي دارد کـه بـه ایـن عوامـل     

بـا  ). 57ش، ص1388کـوك،  . (شـود  گفته می» بافت«

آیـد کـه بـراي فهـم      ت این نکته به دست مـی کمی دق

متون به ویژه متون مقدس تحلیلهاي جامعـه شناسـی،   

  .روان شناسی و تاریخی ضروري است

براي نمونه در قرآن کریم بیـان سرگذشـت اقـوام    

مختلف بیـان شـده و در صـدد تبیـین و تحلیـل ایـن       

ــرامین و    ــه ف ــا ب ــی از آنه ــه گروه ــت اســت ک واقعی

ز زبان پیـامبران بـه آنهـا ابـلاغ     دستورات خداوند که ا

  . شده بود، سرپیچی نمودند و دچار عذاب شدند

ایــن شــرحها و نقــل رویــدادها در کتــب تــواریخ 

. توسط تاریخ نویسان و مورخان نیز بیـان شـده اسـت   

اما آیا دریافت خواننده از مطالعه سرگذشت پیشـینیان  

در کتب تاریخی با آنچه که در قرآن براي او بیان شده 

است برابر است؟ آیا بیان شرح حال اقوام گذشـته در  

اریخی مخاطبان اسـت؟  قرآن براي افزایش اطلاعات ت

خداوند در قرآن کریم با بیان داستان برادرانی کـه بـر   

ــراء      ــهم الفق ــاق و س ــان از انف ــیره پدرش ــلاف س خ

-33:قلم: ك.ر(خودداري نموده و دچار عذاب شدند 

  نماید؟  ، چه اهدافی را دنبال می)17

با توجه به مطالـب گفتـه شـده واضـح اسـت کـه       

معناشناسی و معنـاي   خداوند به عنوان متکلم فراتر از

بالقوه اي که در الفاظ و عبارات وجود دارد، به دنبـال  

ایجاد تأثیر و عبـرت گـرفتن در مخاطـب اسـت و از     

آنجا که انسان به عنوان مخاطب داراي عقل و اختیـار  

و جویاي کمال و پیشرفت است، بـا بیـان سرگذشـت    

پیشینیان به دنبال هشـدار و انـذار در مخاطبـان خـود     

اگر از آنها الگوبرداري کننـد، بـه سرنوشـت     است که

در واقـع منـذر بـه دنبـال ایـن      . آنها مبتلا خواهند شد

است که انسانها خود را از ورود به ورطه هلاکـت در  

  .امان گذارند

ممکن است گفته شود که در ایـن دسـته از آیـات    

خداوند به انذار انسان به طور صریح اشـاره نکـرده و   

نرفته است؟ درپاسخ بـه ایـن سـؤال    واژه انذار به کار 

باید گفت که بر اساس مطالبی که در بحـث کارگفـت   

بیان خواهد شدهرگاه بین ساختار جمله و کـارکرد آن  

کـنش  (رابطه اي مسـتقیم وجـود داشـته باشـد، آن را     

نامند و هرگاه ارتباط بین سـاختار   مستقیم می) گفتاري

ي غیـر  کنش گفتار(جمله و کارکرد غیر مستقیم باشد، 

  ).66ش، ص1385یول،(گویند ) مستقیم

در اینجــا نیــز کــارکرد جمــلات در صــدد عبــرت 

آمــوزي و هشــدار بــه انسانهاســت، اگرچــه بــه طــور 

. مستقیم بیان نشده و لفظ انـذار بـه کـار نرفتـه اسـت     

هــاي قرآنــی  خداونـد متعــال در در علــت بیـان قصــه  

ولی الْأَلْبابِ ما لَقَد کانَ فی قَصصهِم عبرَة لأُ«: فرماید می

        ـهیدنَ یـیـدیقَ الَّـذي بـنْ تَصلکفْتَـري وـدیثاً یکانَ ح

  تَفْصیلَ کُـلِّ شَـینُـونَ    وؤْممٍ یقَـوـۀ ًلمحرو ـديهو ء «

  ).111:یوسف(

پــس مــرز تفکیــک و وجــه تمــایز میــان نحــو و  

معناشناسی از کاربردشناسی به عنـوان زیررشـته هـاي    

در واقع نحـو  . گرو مفهوم بافت استزبان شناسی در 

معناشناسـی  . پـردازد  هـا مـی   به مطالعه و بررسی جمله
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کنـد و کاربردشناسـی کنشـهاي     ها را مطالعه مـی  گزاره

. دهـد  بیانی و بافت پیرامونی را مورد مطالعه قـرار مـی  

کاربردشناسان به دنبال آن هستند که نمود بیرونی زبان 

در آن بـه کـار رفتـه    در بافت کاربردي و موقعیتی که 

  ).62ش،ص1390صانعی پور،(است، تبیین شود 

بافــت پیرامــونی و مبــانی تحقــق کارگفــت . 4

  انذار در قرآن

بایــد گفــت کــه در آن دســته از آیــات قــرآن کــه 

هـاي   کارگفت انذار به کار رفته است، کاربران و چهره

برجسته، نقش آفرینی نموده و این کارگفت را محقـق  

ن کارگفت شخص اول و برتر و مـؤثر  در ای. سازند می

خداوند به عنوان منذر اصلی بـه  . خداوند متعال است

دنبال ایجاد آگـاهی در مخاطـب و دورسـاختن آن از    

  . ضرر و خسران است

چهره دیگر کـه در ردیـف دوم در ایـن کارگفـت     

نماید، پیـامبران الهـی هسـتند کـه در      نقش آفرینی می

خداونـد بـوده و تنهـا    واقع حامل پیام انذار از جانـب  

بـر اسـاس   . نقش ناقل و واسطه در انذار الهی هسـتند 

و ما کانَ الْمؤْمنُونَ لینْفرُوا کَافَّۀً فَلَو لا نَفَرَ منْ کُـلِّ  «آیه 

    مهموا قَـورنْـذیل ینِ وی الـدوا فتَفَقَّهیفَۀٌ لطائ منْهرْقَۀٍ مف

فقیهـان  ) 122:توبـه (» علَّهم یحـذَرونَ إِذا رجعوا إِلَیهِم لَ

نیز با تفقه در دین به عنوان ناقل انذار پس از پیـامبران  

  . حضور دارند

چهره دیگر که با اراده خـود در تحقـق یـا محقـق     

ها هستند کـه   نشدن این کارگفت حضور دارند، انسان

با صـفات و ویژگیهـاي انحصـاري خـویش از جملـه      

. کننـد  ار گفت ایفاي نقـش مـی  اختیار در تحقق این ک

شاید بتوان گفت که در اکثر موارد خود پیامبران الهـی  

  .نیزدر گروه مخاطبان انذار بوده اند

هاي شاخص و مطـرح و موردعنایـت در    اما چهره

قرآن خداوند، پیامبران الهی، فقیهان به عنـوان منـذر و   

در . انسان در جایگاه مخاطبان انذار و منذَر قـرار دارد 

یل بـه معرفـی نقـش آفرینـان بـه اختصـار پرداختـه        ذ

.شود می

خداوند متعال به عنوان کـاربر کارگفـت   . 4-1

  انذار

خداونـد  ) 14:لیـل (» فَأَنْذَرتُکُم نـارا ًتَلَظَّـی  «در آیه 

واضـح اسـت   . نماید خود را به عنوان منذر معرفی می

کــه منــذر بایــد در نــزد مخاطــب از جایگــاه خاصــی 

برخوردار باشد که مخاطب او بیان چنـین سـخنانی را   

در شأن و جایگاه او بداند و آنها را پذیرفته و در عمل 

  . نماید به آنها توجه

لازم به ذکر است که مقام انـذار مخـتص خداونـد    

است و همانگونه که گفتـه شـد، پیـامبران بـه عنـوان      

در ذیل . کنند واسطه و ناقل انذار الهی نقش آفرینی می

بعضی از صفات خداوند که در فهـم مقـام و جایگـاه    

  . شود انذار خداوند مؤثر است بیان می

  حکمت الهی. 4-1-1

که در راستاي جزا و عقوبت است  صفات الهیاز 

بـه  » حکـم «این کلمه از ریشـه  . الهی است» حکمت«

راغـب  (معنی منع کردن از چیزي به خاطر اصلاح آن 

است و به همـین جهـت   ) 248ق، ص1412اصفهانی، 

گویند و علم و ) بر وزن صدمه(لجام حیوان را حکَمه 

گویند چون شخص را از کارهـاي  » حکمت«دانش را 

نیز در مواردي به کار » حکومت«دارد و  ز میخلاف با

  . دارد رود که افراد را از کار خلاف باز می می

ــه  » حکــیم« ــن معناســت ک ــه ای ــد ب ــودن خداون ب

موجودات را به کمال مطلق تا حد داشتن ظرفیت آنها 
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ــرار  . برســاند او خلقــت موجــودات را در راســتایی ق

ر دهد که آنها به سوي کمال سـوق پیـدا کننـد و د    می

جــوادي آملــی، (کنــد  مخلوقـات کمــال را ایجــاد مــی 

  ). 620، ص2ش، ج1388

إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا بِآیاتنا سوف نُصلیهِم ناراً «در آیات 

کُلَّما نَضجت جلُودهم بدلْناهم جلُـوداً غَیرَهـا لیـذُوقُوا    

ویـوم  «و ) 56:نساء(» الْعذاب إِنَّ اللَّه کانَ عزیزاً حکیماً

یحشُرُهم جمیعاً یامعشَرَالْجِنِّ قَد استَکْثَرْتُم منَ الْـإِنْسِ  

وقالَ أَولیاؤُهم منَ الْإِنْسِ ربنَـا اسـتَمتَع بعضُـنا بِـبعضٍ     

وبلَغْنا أَجلَنَاالَّذي أَجلْت لَنـا قـالَ النَّـارمثْواکُم خالـدینَ     

وارد ) 128:انعام(» ءاللَّه إِن َّربک حکیم علیمفیهاإِلاَّماشا

ساختن کافران به آتش و عذاب آنها را نشـأت گرفتـه   

  . کند از حکمت خداوند بیان می

پس با توجه بـه حکمـت الهـی انسـانهایی کـه از      

فرامین الهی تبعیت نکرده اند به سزاي کارهـاي خـود   

حسـنات   برسند و بین افـرادي کـه در دنیـا بـه انجـام     

پرداخته و آنهایی که اهل گناه هستند، تفـاوت وجـود   

و اهل معصیت که بـه انـذارهاي الهـی و    . داشته باشد

پیامبران توجه نکرده انـد، بایـد منتظـر عقوبـت الهـی      

باشند و تا در دنیـا مجـال دارنـد، فرصـت را غنیمـت      

پـس عقـل   . شمرده و جبران اشتباهات خود را بنمایند

د که هشدارهاي خداوند را جدي کن به انسان حکم می

گرفته و اطمینان داشـته باشـد کـه در صـورت توجـه      

  .شود نکردن به آن عذاب الهی دامنگیر او می

  جزاي الهی. 4-1-2

این صفت فعلی خداوند اسم فاعل از باب مفاعلـه  

است و مصدر باب مفاعله مزبور مجـازات اسـت کـه    

ایـن  . گیردغالباً براي پاداش بد مورد استعمال قرار می

مجازات و جزاي بد درباره کافران قوم سـبأ در قـرآن   

کــریم مــورد اســتعمال قــرار گرفتــه اســت و اینگونــه 

در ). 17:سـبأ (» و هل نجازي الا الکفور«فرماید که  می

فرماید که خداوند بـه   آیات قبل آن درباره قوم سبأ می

آنان نعمـت داده بـود ولـی اعـراض و دوري از خـدا      

سیل ویرانگر شـدند و قبـل از آن نیـز    جستند و دچار 

محقـق،  ) (17:سـبأ (» ذلک جزَیناهم بِما کَفَـرُوا «: گوید

  ).267، ص1ش، ج1372

آلوسی در روح المعانی از قول ابی حیان گوید که 

شـود   بیشتر در مورد خیر و شـر اسـتعمال مـی   » جزاء«

شـود   فقط در مورد شـر اسـتعمال مـی   » مجازات«ولی 

ــی، ( ــه  ). 303، ص11جق، 1415آلوس ــورد کلم در م

باید گفت که ممکن است در یک استعمال هـر  » جزا«

دو منظور باشد یا با وجود قرینه اي فقط براي یکی از 

  . آنها به کار رود

عام اسـت و  » جزاء«گفته زمخشري نیز کلمه بنا بر

همچنین در بعضـی  . رود براي کافر و مؤمن به کار می

ص است که تنها عقـاب  موارد از جمله آیه مذکور خا

  ).576، ص3ق، ج1407زمخشري، (مورد نظر است 

از طــرف دیگــر کفــر آنهــا در مرتبــه اي بــود کــه 

طبرسـی در  . عقوبت نافرمانی آنها سریع به آنها رسـید 

ومثل هذا الجزاء لایسـتحقّه إلّـا   «: جوامع الجامع گوید

، 3ش، ج1377طبرسـی،  (» الکافر وهو العقاب العاجل

  ).347ص

ان شدت کفر آنها نیز گفتـه شـده اسـت کـه     در بی

وهل یجازي بمثل ما فعلنا بهم إلّا البلیغ فی الکفـران،  «

  ).485، ص10ش، ج1368قمی مشهدي، (» أوالکفر؟

به این معنـا کـه کفـر آنهـا در حـد بـالایی بـود و        

وخامت آن تا انـدازه اي بـود کـه آنهـا را مسـتوجب      

ممکن اسـت  . عذاب عاجل و سریع در همین دنیا کرد

که انسان در موقع گناه اینگونه تلقی کنـد کـه عـذاب    



  
  

47     میساختار کارگفت انذار در قرآن کر لیتحل

الهــی از او دور اســت و چــه بســا بتوانــد از عقوبــت 

 ـ . کارهاي خود فرار کند شـود کـه    د مـی در اینجـا تأکی

پـس  . کنـد  خداوند به طور حتم کافران را مجازات می

مخاطبان با بـی تـوجهی بـه انـذار الهـی بایـد منتظـر        

  .عقوبت سخت خداوند باشند

  تتبیر کافران. 4-1-3

وکُـلا ضَـرَبنا لَـه    «نابود کردن کفار در آیه شـریفه  

شده که براي  ذکر) 39:فرقان(» الْأَمثالَ وکُلا تَبرْنا تَتْبیراً

آیـات  . همه آنان مثَلها زدیم وهمه را زیر و زبر کردیم

قبل از آن راجع به کفر و بی ایمانی قوم نـوح و قـوم   

عاد و ثمود و اصحاب الرس که اقوام آنها کافر شـدند  

  . و به عذاب الهی دچار شدند، اشاره دارد

این صفت فعل خداوند اسم فاعل از بـاب تفعیـل   

و » نصر ینصر«از باب » تبر یتبر«ی مجرد از ثلاث) تتبیر(

از باب ضـرَب یضـرِب بـه معنـی هـلاك و      » تبر یتبِر«

از بـاب  » تبر یتبر«و . نابودشدن و نابود گردانیدن است

به معنی شکستن » تَبر«. منَع یمنَع نیز به همین معناست

به معنی زر و سیم یا ریـزه  » تبر«و نابود شدن است و 

  . گداخته نشده باشد آنها که هنوز

به معنی دنبال انـداختن و بـه   » اتبار«باب افعال آن 

بـه  » تتبیـر «نهایت رسـانیدن اسـت و بـاب تفعیـل آن     

معناي نابود ساختن است و تبار هم به معنی هلاکـت  

  ).192، ص1ش، ج1372محقق، (و نابودي است 

این آیه در مورد آن گروهی است که پس از اتمـام  

آنها بـه تکـذیب آیـات الهـی و     حجت و رفع شبهات 

لذا خداونـد بـا بیـان سرگذشـت     . پیامبران ادامه دادند

آنها، قوم پیامبر اسـلام را از ابـتلا بـه سرنوشـت آنهـا      

دارد و به همه انسانها در همه زمانها انذار و  برحذر می

  .دهد هشدار می

ولَقَـد أَتَـوا علَـی الْقَرْیـۀِ الَّتـی      «در ادامه نیز در آیه 

ــا بـــلْ  أُ ــم یکُونُـــوا یرَونَهـ مطـــرَت مطَرَالســـوء أَفَلَـ

به بیان نمونه اي کـه  » )40:فرقان(کانُوالایرْجونَ نُشُوراً 

به این عذاب مبتلا شـدند پرداختـه و آن عـذاب قـوم     

لوط است که با ریزش سنگ از آسمان عذاب شـدند؛  

چرا که قریش براي تجارت در شـام از ایـن سـرزمین    

کردند اما به آثـار عـذاب الهـی بـر آنهـا       عبور می زیاد

و بـه  » لا یرجـون نشـورا  «کردند چرا کـه   توجهی نمی

.رستاخیز امید نداشتند
1

  

پس بر همه انسانها در هر زمان ضروري است کـه  

از آنچه بر سر گذشتگان آمد عبرت گرفتـه و انـذار و   

  .هشدار الهی را جدي بگیرند

ارگفـت انـذار   انسان به عنوان مخاطب ک. 4-2

  در قرآن

از آنجا که مخاطب خداوند در انـذار و هشـدارها   

انسانها هستند، معرفت و شـناخت نسـبت بـه انسـان     

تواند ما را در فهـم هـر چـه بهتـر مفهـوم انـذار و        می

  . کارگفت آن یاري دهد

بدیهی است که انسانها بـا گـرایش و پـذیرش بـه     

ــه     ــاگون ب ــاي گون ــان بینیه ــادات و جه ــمت اعتق س

... وههاي مختلفی از جملـه کـافر، مـؤمن، منـافق و    گر

شـوند، و جایگـاه آنهـا از لحـاظ اعتقـادات       تقسیم می

شـناخت  . نقش مهمـی در تحقـق ایـن کارگفـت دارد    

انسان از وجوه مختلفی قابل بررسی است که در ذیـل  

  . شود به صورت جداگانه به آن پرداخته می

                                                
که بیانگر جایگاه انذار الهـی نسـبت   از دیگر صفات خداوند. 1

اسـرع الحاسـبین،  سریع الحسـاب،  :به بندگان است می توان به

حسیب اشاره کرد که براي جلوگیري از حفیظ و  سریع العقاب،

  .کنیمل کلام از توضیح آنها خودداري میتطوی
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  آگاهی و شناخت در انسان . 4-2-1

ي انسـان، راهـی بـراي شـناخت     شناخت حضـور 

حضوري حـق اسـت کـه همـان راه عرفـان و شـهود       

اســت، و همچنــین شــناخت حصــولی انســان، مســیر 

معرفــت بــه شــناخت حصــولی پروردگــار را فــراهم  

هـایی کـه    نماید که بـا تأمـل در اسـرار و حکمـت     می

خداوند متعال در وجود انسـان نهـاده اسـت، ارتبـاط     

چنین شناختهایی در مسـیر  یابد و انسان با دریافت  می

  . گیرد معرفت الهی و فزونی این معرفت قرار می

آنچه در وجود گسترده آدمی، به ودیعه نهاده شده 

هاي علم و قدرت و حکمت خدا است و  است، نشانه

اي چـون انسـان و بـه     در میان آفریدگان، هیچ پدیـده 

  . ي وي، داراي سرّ و حکمت نیست اندازه

اسـتعداد را دارد کـه مظهـر     انسان ایـن قابلیـت و  

جمیع اسماء الهی شود و به تعبیر عرفا، مظهـر جمیـع   

پس شناخت انسان، در . اسماء و صفات خداوند است

در قرآن نیـز بـه ایـن    . شناخت خدا، نقش مهمی دارد

وفی الأَْرضِ «:هایی شده است همانند آیات معنی اشاره

ــوقنینَ  لْمل ــات ــکُم  . آی ــی أَنْفُس فــرُون و صــلا تُب » أَفَ

  ).318ش، ص1390مصباح یزدي، (، )20:ذاریات(

در اینجــا بــه یــک وجــه مشــترك بــین دو طــرف 

بـریم و آن هـم اینکـه وجـود      مخاطبه در انذار پی می

انسان به عنوان مخاطب خداوند در انـذار برگرفتـه از   

لـذا  . وجود خداوند به عنـوان مـتکلم در انـذار اسـت    

 ـ انسان به راحتی می در . د انـذارهاي او را بپـذیرد  توان

واقع فصل ممیـز انسـان در فرهنـگ قـرآن، ناشـی از      

او، یعنی خداخواهی مسبوق به خداشناسـی وي  » تألّه«

و ذوب او درجریان الاهیت است؛ ایـن حیـات الهـی    

  . همان فطرت الهی در وجود انسان است

رو، جان ملکوتی و روح الهی انسان، مسـتند  از این

 س ربـوبی اسـت و آدمـی در پرتـو ایـن      به ذات مقـد

استناد فطري، همـواره بـا خـداي خـویش در ارتبـاط      

است و فلسفه تشریع شریعت نیـز تحکـیم و تسـدید    

هـا  همین ارتباط همیشگی است که با مجموعه عبادت

یابد و ضمیر ملکوتی وي  درپی صفا می روح آدمی پی

تـر  وعـلا آمـاده  براي تجلّی انـوار معرفـت حـق جـلّ    

  ).14ش، ص1384جوادي آملی، (ردد گ می

پس وجود انسان تجلی خداست، لذا هیچ کس بـه  

غیر از ذات او به امور انسان واقـف نبـوده و بـه فکـر     

و . رشد و تعالی او از روي محبت و دلسوزي نیسـت 

والاترین هشدارها و دقیق ترین انذارها نیز از سوي او 

  . شود صادر می

  اختیار انسان. 4-2-2

یابیم که از  ه سطحی به قرآن کریم، درمیبا یک نگا

اصـولاً  . دیدگاه قرآن، انسـان موجـودي مختـار اسـت    

آمدن پیامبران و نزول کتـب آسـمانی، دالّ بـر اختیـار     

انسان است، در غیر اینصـورت ارسـال پیـامبران کـار     

آیاتی که در زمینه ابتلا و . شود بیهوده و عبث تلقی می

لت بر وجود اختیار آزمایش انسان وارد شده است، دلا

إِنّا خَلَقْنَا الإِْنْسانَ مـنْ نُطْفَـۀ   «: کند همانند در انسان می

إِنّـا  «و ) 2:دهـر (» أَمشاج نَبتَلیه فَجعلْناه سـمیعاً بصـیرا  

جعلْنا ما علَی الأَْرضِ زِینَۀً لَهـا لنَبلُـوهم أَیهـم أَحسـنُ     

  ).7:کهف(» عملا

و » مبشّر«ه خدا به پیامبران داده است از اوصافی ک

کانَ النّاس أُمۀً واحـدةً، فَبعـثَ االلهُ   «: بودن است» منذر«

گاهی قرآن، بـه  ). 213:بقره(» النَّبِیینَ مبشِّرِینَ ومنْذرِین

» نـذیر «فرمایـد   جاي آنکه بگوید پیامبر فرستادیم؛ مـی 

، )24:فـاطر (»  فیها نَذیروإِنْ منْ أُمۀ إِلاّ خَلا«فرستادیم 
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» أَلَـم یـأْتکُم نَـذیر   «: فرمایـد  یا در قیامت به مؤمنان می

  ).8:ملک(

واضح است کـه بشـارت و انـذار، تنهـا در مـورد      

علاوه بر دلیلهاي نقلی و یـا  . موجود مختار معنی دارد

یابد که  دلیلهاي عقلی؛ آدمی با علم حضوري نیز درمی

کـه در بسـیاري از مـوارد،    بدیهی اسـت  . مختار است

گیرد، بدون اینکـه   انسان وقتی بر سر دو راهی قرار می

اجباري در کار باشد، با اختیار خود یکـی از دو راه را  

  . کند انتخاب می

بینیم که  شناسانه می النّفسی و روان در تحلیل معرفۀ

پس . پذیرد کار ارادي و اختیاري بدون میل تحقق نمی

به دریافت یک امـر خیـر و    ممکن است فردي نسبت

نیکو یا دوري از امر شرآگاهی داشته باشد امـا کشـش   

و انگیزه لازم براي رسیدن به او و یا تـرك آن نداشـته   

بنابراین باید در فرد ایجاد انگیزه براي انجـام آن  . باشد

  ).413ش، ص1390مصباح یزدي، (کار به وجود آید 

هی و ذکر این نکته لازم است کـه بـه غیـر از آگـا    

قدرت، اختیار، مقـوم دیگـري نیـز دارد و آن عبـارت     

پس منذر با در نظـر  . »میل به انجام دادن کار«است از 

گرفتن این ویژگیها به انذار انسان پرداخته و همانگونه 

هـاي انـذار خـود را      که بیان خواهد شد برخی از پایـه 

  .بر این اساس پایه ریزي کرده است

  نعقلانیت در انسا. 4-2-3

وجــه ممیــز انســان از موجــودات دیگــر، عقــل او 

گوهر عقل، ارزشمندترین نعمـت الاهـی بـراي    . است

بشریت است و به همین جهت است که انسان اشرف 

معنـاي اصـلی عقـل در    . مخلوقات نامیده شده اسـت 

لغت عرب، منع، نهـی، امسـاك، حـبس و جلـوگیري     

معانی دیگر عقل نیـز کـه از همـین معنـا اخـذ      . است

اي کـه شـتر را    مثلا به وسیله. با آن مناسبت دارد شده،

شود، چـون شـتر را از   گفته می» عقال«بندند، با آن می

به عقل انسان نیز عقـل گفتـه مـی   . داردحرکت بازمی

. داردشود چون او را از جهل و کـردار زشـت بـازمی   

  ).459-460ق، ص1414ابن منظور، (

ی معرفـی  لذا در روایات عقل به عنوان پیامبر درون

اي : فرمایـد  در روایتی مـی ) ع(امام صادق . شده است

هشام خدا بر مردم دو حجت قرار داده اسـت حجـت   

حجت ظاهر همان فرستادگان و . ظاهر و حجت باطن

پیامبران و امامان هستند و حجـت بـاطن همـان عقـل     

  . مردم است

از دیدگاه اسلام عقل که همان پیامبر باطن است با 

سـازگار نیسـت و هـر دو انسـان را بـه      پیامبر ظاهر نا

، 1ش، ج1365کلینـی،  (کننـد   سوي خدا راهنمایی می

از دیدگاه اسلام عقل که همـان پیـامبر بـاطن    ). 15ص

است با پیامبر ظاهر ناسازگار نیست و هر دو انسان را 

به این ویژگـی انسـان   .کنند  به سوي خدا راهنمایی می

ت خاصی شـده  نیز در تحقق انذار از جانب منذر عنای

  .  است

تحلیل سـاختار تحقـق کارگفـت انـذار در     . 5

  قرآن

براي شکل گیري کارگفت انذار در یـک مخاطبـه،   

مؤلفه بدین . هایی هستیم نیازمند وجود شرایط و مؤلفه

معنـا کــه هریــک از آنهــا کارگفــت انــذار را از دیگــر  

پـس  . کارگفتهاي کاربري شده در قرآن تفکیک نمایـد 

عنوان وجه تمایز این کارگفت از دیگر  ها به این مؤلفه

در این قسمت ساختار . کنند کارگفتها نقش آفرینی می

اکنـون ایـن   . گـردد  کارگفت انذار در قرآن تبیـین مـی  

  .شود شرایط به ترتیب در ذیل بیان می
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  ابلاغ و اعلان کارگفت انذار. 5-1

در قـرآن گـزارش و ابـلاغ    » انـذار «باید گفت کـه  

سبت به موضـوع پـر اهمیـت و    است که مخاطب را ن

البته همان گونـه کـه در مبحـث    . سازد خاصی آگاه می

کارگفت بیان شد، متکلم در اینجا علاوه بر کنش گفته 

کنـد، نیـت و    که معـانی لغـوي الفـاظ آن را بیـان مـی     

مقصود دیگري هم دارد و آن هم هشدار دادن نسـبت  

باشـد و   به امر خطرناك و اتمام حجت با مخاطب مـی 

دنبال آن شـاهد واکـنش و عکـس العمـل و انجـام      به 

  . گرفتن عملی از مخاطب هستیم

در نتیجه این گزارش داراي یک کنش در گفته نیز 

در اینجـا داراي شـؤون   ) خـدا (است؛ چراکـه مـتکلم   

از صـفات خداونـد   . مختلفی نسبت به مخاطب اسـت 

متعال حکیم بودن است و حکمت او اقتضـا دارد کـه   

قاب آگاه نموده و همه مسائل را براي بنده را قبل از ع

او تشریح کند تـا جـاي هـیچ عـذر و بهانـه اي بـاقی       

  . نماند

تعلق کارگفت انذار بـه امـري مخـوف و    . 5-2

  ترسناك

در انذار متعلق آن اخبار و گـزارش و بـه عبـارت    

بهتر مخبرٌعنه یک مقولـه ترسـناك و دهشـت انگیـزو     

عنـوان   خوفناك است که در بافت ذهنی مخاطـب بـه  

شود و مخاطب با شنیدن  جایگاه ترسیدن از آن یاد می

انذار و اخطار در . گردد آن دچار ترس و اضطراب می

جایی متصور و معقول است که در آن جـا خطرهـا و   

تهدیدهایی وجود داشته باشد و عدم توجه انسـان بـه   

تـذکر و  . آنها با آسیبهاي جبـران ناپـذیر همـراه باشـد    

ر به فرزند در مـورد تـلاش بـراي    یادآوري پدر و ماد

درس خواندن و هشـدار بـه مـردود شـدن و محـروم      

ــا   ــدن و ی شــدن از موفقیــت در صــورت درس نخوان

تعیین مجازات توسط قـانون گـذار بـراي مجرمـان و     

  . هاي آنهاست خاطیان از نمونه

ــی لا «ن کــریم در آیــات آقــر ــذَرتُکُم نــاراً تَلَظَّ فَأَنْ

) 14-16:لیـل (» قَی الَّذي کَذَّب و تَولَّییصلاها إِلاَّ الْأَشْ

» إِنْ هو إِلاَّ نَذیرٌ لَکُم بـینَ یـدي عـذابٍ شَـدید    «و آیه 

انسانها را نسبت بـه آتـش جهـنم و عـذاب     ) 46:سبأ(

در مقابل اگر خبر دادن نسـبت بـه   . دهد سخت بیم می

. شود موضوع نیکو و فرح انگیز باشد، تبشیر محقق می

 ـ ار خداونـد بـه مخاطبـان نسـبت بـه بهشـت و       با اخب

نعمتهاي آن در بافت ذهنـی مخاطـب میـل و اشـتیاق     

  .  آید نسبت به آینده به وجود می

دلســوزي و محبــت در تحقــق کارگفــت . 5-3

  انذار 

گوینده و کاربر کارگفت انذار در بافت ذهنی خود 

یک رابطه عاطفی و محبتـی بـا مخاطـب دارد کـه بـر      

کنـد تـا بـا     دلسوزي تلاش مـی اساس حس احسان و 

کارگفت انذار فضایی ذهنی براي مخاطب خود ایجـاد  

انگیـزه در  . کند تا وي را از یک خطر پیش رو بازدارد

انذار فقط محبـت و علاقـه و احسـان بـه فـرد انـذار       

  . شونده است

توانـد   وجود این احساس در انذارها و ابلاغها مـی 

ونگـذار  بـراي نمونـه ممکـن اسـت قان    . متفاوت باشد

نسبت به انجام تخلف به افـراد هشـدار دهـد و بـراي     

انجام آن کـار نیزجریمـه و مجـازات تعیـین نمایـد و      

دستور دهد که آن را در قالب بخشنامه به افـراد ابـلاغ   

ممکن است براي قانونگذار مهم . و اطلاع رسانی کنند

نباشد که افراد نسبت به مفاد ایـن قـانون چـه عکـس     

اما انذار دهنده نسبت بـه عملکـرد   . العملی نشان دهند
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انذار شونده نگران است و آرزو دارد که مخاطـب بـه   

  . این اخطار توجه نماید

تذکرات و هشدارهاي پدر و مادر نسبت به فرزنـد  

با دلسـوزي و احسـاس مسـؤولیت اسـت وچـه بسـا       

ــه    ــه مخاطــب ک ــا نســبت ب ــی و دلســوزي آنه نگران

فرزندشان اسـت بیشـتر از خـود او باشـد ودر ابـلاغ      

هشدار خود دلسوزي و خیرخواهی خود را بـا انجـام   

حرکـــاتی از جملـــه ریخـــتن قطـــرات اشـــک بـــه 

  . تقال دهندان) فرزند(مخاطب

انذار خداوند نیـز بـه بنـدگان از سـر دلسـوزي و      

محبت و خیر خواهی است و همیشـه راه برگشـت و   

جبران را به سوي بندگان گشوده و آنهارا دعـوت بـه   

  . کند باز گشت و جبران مافات می

و إِذا جـاءك الَّـذینَ یؤْمنُـونَ بِآیاتنـا فَقُـلْ      «در آیه 

کَتَب کُملَیع لاملی سع کُمبـنْ      رم ـۀَ أَنَّـهمالرَّح ـهنَفْس

 فَأَنَّه لَحأَص و هدعنْ بم تاب هالَۀٍ ثُموءاً بِجس نْکُملَ ممع

  حـیمر حامـل ســلام  ) ص(، پیـامبر )54:نسـاء (» غَفُـور

خداوند به گنهکاران مبنی بر بهره گیـري از غفـران و   

کنـد کـه رحمـت     می رحمت الهی است و آنها را آگاه

شـود کـه از    خدا شامل حال آن دسته از گنهکارانی می

روي جهالت، مرتکب کـار زشـتی شـوند و خداونـد     

چشم به راه آنهاست و غفران و رحمـت او در انتظـار   

  . آنهاست

در روان شناسی تعلیم و تربیت نیز به نقش عاطفه 

در یادگیري و انتقال مطلـب بـه دیگـران تأکیـد شـده      

اهمیت نقش عاطفه همـین بـس کـه جهـت     در . است

  .گیرد دهی عقاید افراد با عواطف صورت می

لذا اثر بخشی رابطه عاطفی بین مربـی و شـاگرد و   

. تأثیر آن بر یادگیري متعلم امري بدیهی و مسلم است

مطالعات و تحقیقات بیـانگر ایـن واقعیـت اسـت کـه      

رعایت اصول تعلیم و تربیت اگرچـه در جـاي خـود    

هـاي انجـام    مهم است اما نتایج نظرسـنجی ضروري و 

گرفته در آموزشهاي تأثیر گـذار بیـانگر ایـن واقعیـت     

است که ویژگیهاي عاطفی معلم یا رفتارهاي او بـیش  

ازبه کارگیري روشهاي تعلـیم و تربیـت اهمیـت دارد    

). 18ش، ص1384استرانگ، (

همچنین در تحقیقات صورت گرفتـه ایـن مطلـب    

عاطفی و حمـایتی در کنـار   قطعی است که وجود جو 

آموزشهاي ذهنی و عقلـی ضـرورتی اجتنـاب ناپـذیر     

است؛ زیرا یادگیري صـحیح و دقیـق تنهـا بـر اسـاس      

گفتگوهاي عقلی که دو طـرف در چـارچوب قواعـد    

خشک دیالکتیکی با یکدیگر دارند استوار نیست بلکه 

هاي عاطفی بین هر دو طـرف و حـالات روانـی     جنبه

. ایـن فراینـد تـأثیر زیـادي دارد    مشترك بین هردو در 

  ).53ش، ص1382آهنچیان، (

باید گفت روح و روان انسان بـه عنـوان مخاطـب    

نیز تشنه محبت و عاطفه از طرف مقابل است تا آنجـا  

پـذیرد کـه    که تنها در صورتی از کلام دیگران تأثیر می

نسبت به خیرخواهی و دلسوزي گوینده خـاطر جمـع   

بـه ایـن مؤلفـه  عنایـت       شود در انذارهاي قرآن نیـز 

خاصی شده و هیچ انذاري بدون این مؤلفه بیان نشده 

حال اگر مخاطـب در ایـن بازدارنـدگی شـاهد     . است

دلسوزي و محبـت از جانـب  مـتکلم نباشـد، ممکـن      

است نسبت به گفتار او تلقی تهدید نماید و این گونه 

برداشت نماید که متکلم به دنبال تأمین خواسته خـود  

  .منفعت و خیر خواهی براي اواست نه 

بیم دادن و ابلاغ آن در تحقق کارگفـت  . 5-4

  انذار

در قرآن بیم دادن بـه وسـیله   » انذار«باید گفت که 

در مقایسه انذار و تنبیه باید گفـت  . سخن گفتن است
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که انـذار، کنشـی لفظـی و پیشـگیرانه اسـت و تنبیـه،       

کنشی لفظی و عملی و ناظر بر رفتاري ناپسـند اسـت   

که بـه عنـوان مجـازات و بـراي جلـوگیري از تکـرار       

اگرچـه هـر دو بـا نـوعی آگـاهی و      . مجدد آن اسـت 

هشدار براي متربی و نیز پیشگیري از انجـام و تکـرار   

دق زاده، صـا (عمل نامطلوب در آینـده همـراه اسـت    

کنشـی اسـت کـه در    » انذار«پس ). 8-9ش، ص1391

رساند که عمـل انـذار    نتیجه گفتار به مخاطب خود می

  . در حال انجام گرفتن است

در ایــن عمــل ممکــن اســت بــا کنشــهایی روبــه  

روشویم که سخن و واژگانی برزبان جاري نشود ولی 

انذار کننده با استفاده از حرکـات و اعمـالی، هـدف و    

د را به انذارشونده برساند اما همیشه بـه ایـن   نیت خو

آنچه مورد نظر ماست کنشهایی اسـت  . صورت نیست

  . که نتیجه و برایند کاربري زبان هستند

در عمل انـذار ممکـن اسـت بـا دو کـنش گفتـار       

کنش گفتار مسـتقیم کـه انذاردهنـده بـا     . مواجه شویم

استفاده از جملاتی در قالب انذار مقصود خـود را بـه   

رساند و کنش گفتار غیر مستقیم کـه   خاطب خود میم

شـود کـه در ظـاهر     از یک سري جملاتی استفاده مـی 

  .قالب انذار ندارند ولی هدف و مقصود انذار است

  روشنی و وضوح در تحقق کارگفت انذار. 5-5

ــال تأثیرگــذاري در   ــه دنب ــذار ب ــه در ان از آنجــا ک

فهـم  مخاطب هستیم، باید براي مخاطب و منذَر قابـل  

أنی «کند  می» مبین«لذا قرآن کریم از آن تعبیر به . باشد

یعنی به زبان عامیانه و قابل ) 25:هود(» لَکُم نَذیرٌ مبیِن

لذا بسیاري از انذارها در . فهم نه بیان فلسفی وپیچیده

از آنجـا  . قالب داستان و مثال در قرآن بیان شده اسـت 

ت، لـذا  که انذار مبتنی بر معرفت و اتمـام حجـت اس ـ  

انذار باید دور از هر گونه ابهام و به صورتی صریح و 

و لَقَد «فرماید  لذا قرآن کریم می. آشکار صورت پذیرد

بیـان  ). 17:قمـر (» یسرْنَا الْقُرْآنَ للذِّکْرِ فَهلْ مـنْ مـدکرٍ  

صفت براي موصوف مبتنی بردلیل و حکمت خاصـی  

ذکـر   است و بیان یک صفت براي موصوفی خـاص و 

هـاي مشـابه دیگـر، داراي     نکردن این صفت در مقوله

  . پیام خاصی براي مخاطب است

انذار الهی در قرآن به همه افراد با سطوح مختلـف  

فکــري و اجتمــاعی از جملــه پیــامبران، مؤمنــان،     

  .است... ، کافران و)مردم(ناس

تـرین راههـاي    در روان شناسی نیـز یکـی از مهـم   

مطالب ارائه . دن گفتار استبرقراري ارتباط، روشن بو

شده در جریان آموزش کارآمد و مفید بایـد معنـی دار   

انتخــاب لغــات و کلمــات . و بــه وضــوح بیــان شــود

متناسب و قابل فهم عامل بسیار مهمی در روشن بودن 

البته منظور از گفتار . گفتار و پذیرش در مخاطب دارد

واضح و آشکار تنها تلفظ صحیح کلمات نیست، بلکه 

اید تصـور دقیقـی از موضـوع را در ذهـن داشـت و      ب

سپس آن را در قالب قابل فهـم بـه فراگیـران یـاد داد     

  ).51ش، ص1387عبدلی، (

تکیه بر عقلانیت و دانایی انسان در تحقق . 5-6

  کارگفت انذار

کند تا سخن خود  کاربر در این کارگفت تلاش می

 و عمل برآمده از آن را بـر مبنـاي عقلانیـت و دانـایی    

و للَّذینَ کَفَرُوا بِـرَبهِم  «در آیات . مخاطب خود بنا کند

عذاب جهنَّم و بِئْس الْمصیرُ إِذا أُلْقُوا فیها سـمعوا لَهـا   

شَهیقاً و هی تَفُور تَکاد تَمیزُ منَ الْغَیظ کُلَّما أُلْقی فیهـا  

قَد جاءنا  م نَذیرٌ قالُوا بلیفَوج سأَلَهم خَزَنَتُها أَ لَم یأْتکُ

نْ شَیم قُلْنا ما نَزَّلَ اللَّه نا وإِلاَّ فـی نَذیرٌ فَکَذَّب إِنْ أَنْتُم ء 
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 ضَلالٍ کَبیرٍ و قالُوا لَو کُنَّا نَسمع أَو نَعقـلُ مـا کُنَّـا فـی    

 ـ     أَصقاً لـحفَس تَرَفُوا بِـذَنْبِهِمـعیرِ فَـاعحابِ السحابِ أَص

، خازنان جهنم از آنـان از روي  )6-11:ملک(»  السعیرِ

پرسند اگر شما منـذري نداشـتید    توبیخ و سرزنش می

که شما را از عذاب آگاه نماید و به این فرجـام مبـتلا   

  نشوید؟

کنند که انسانی آگاهانـه و بـا داشـتن     آنها باور نمی

رهبر آسمانی به چنین سرنوشتی گرفتار شود، و چنین 

در واقـع معـذب   . یگاهی را براي خود انتخاب کندجا

شدن آنها را با بحث انذار وعدم توجـه بـه آن مـرتبط    

دوزخیان در پاسخ گویند که چرا آمدند اما مـا  . کردند

ــن فرصــت اســتفاده   ــردیم و از ای آنهــا را تکــذیب ک

: آنگاه خود را ملامت نموده و با خود گوینـد . نکردیم

»کُنَّا نَس قالُوا لَو ـا کُنَّـا    وـلُ مقنَع أي سماع تفهم أَو عم

  . »فی أَصحابِ السعیر

خورد امـا   اگرچه سخنان پیامبران به گوش آنها می

با دقـت بـه آن گـوش نکـرده و بـی تفـاوت از آنهـا        

بعضی از آنها ممکن است با دقت نیز گـوش  . گذشتند

نموده و حقانیت انذار پیامبران براي آنهـا ثابـت شـده    

اما از روي عناد از پـذیرش آن امتنـاع ورزیدنـد    باشد 

  ).565ق، ص1416سیوطی، (

قالوا لَو کُنَّـا نَسـمع   «: در تفسیر مظهري آمده است

کلام النذیر سماع قبول من غیر عناد فنؤمن بمـا ثبـت   

  ).23، ص10ق، ج1412مظهري، (» بالادلۀ السمعیۀ

پس زبان حال آنها ایـن اسـت کـه اگـر بـیم دادن      

ران را هماننــد کســی کــه خواهــان حــق اســت  پیــامب

شنیدیم یا همانند کسـی کـه بـا دقّـت و تأمـل بـه        می

نگرد، ما نیز عقل خـود را بـه کـار انداختـه     سخنی می

  .شدیم بودیم، به این فرجام نامبارك دچار نمی

دوري از اجبار و تحمیل عقیده در تحقق . 5-7

  کارگفت انذار

بـر اندیشـه و    با توجه به عقلانیت مخاطب و تکیه

تفکر در این کارگفـت، انـذار دهنـدگان در انذارشـان     

چـه نقـش اصـلی    . قصد تحمیل عقیده و اجبار ندارند

مربوط بـه جنبـه   ) انذار و تبشیر(این دو روش تربیتی 

انگیزش در انسان و در پی آن ایجاد رفتاري نو با میل 

  ).21ش، ص1388شاملی، (و رغبت است 

نْذر قَومـاً مـا أُنْـذر آبـاؤُهم     لتُ«طبق نظر قرآن کریم 

انـذار در حقیقـت راهـی بـراي     ) 6:یس(» فَهم غافلُونَ

ایجاد هوشـیاري و آگـاهی اسـت، امـا در قـرآن اراده      

انسان حرف آخر را در مـورد اعمـال و عملکردهـاي    

  . زند وي می

انسانها پس از دریافت هشـدار و انـذار رفتارهـاي    

. دهنـد  آزادي انجام مـی  خود را با آگاهی و شناخت و

هذا بلاغٌ للنَّاسِ و لینْذَروا بِه و لیعلَموا «با توجه به آیه 

) 52:ابـراهیم (» أَنَّما هو إِله واحد و لیذَّکَّرَ أُولُوا الْأَلْباب

»   مهرتُنْـذ لَـم أَم متَهأَ أَنْذَر هِملَیع واءإِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا س

إِنَّما تُنْذر منِ اتَّبع الذِّکْرَ و خَشـی  «) 6:بقره(»  یؤْمنُونلا

) 11:یـس (»الرَّحمنَ بِالْغَیبِ فَبشِّرْه بِمغْفرَةٍ و أَجرٍ کَریم

قُلْ إِنَّما أُنْذرکُم بِالْوحیِ و لا یسمع الصم الدعاء إِذا ما «

رسـاند   به یک جمع بندي می ما را) 45:انبیاء(»ینْذَرون

هاي انذار و تبشیر از منظر قـران چیـزي جـز     که شیوه

راههایی براي آگاه سازي و انتقال اطلاعات نیسـتند و  

در نهایت خود شخص است که اطلاعـات بـه دسـت    

  . کند آورده را قبول یا رد می

در روانشناسی نیـز اثبـات شـده اسـت کـه زور و      

اجبار و اکـراه شـخص نسـبت بـه چیـزي پیامـدهاي       

نامطلوب دارد و استفاده از روشهاي مبتنـی بـر زور و   

گـردد   تحقیر منجر به مقاومـت، طغیـان و تلافـی مـی    
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ــوردن، ( ــی  ). 38ش، ص1381گ ــش مرب ــع نق در واق

چیزي به جز ایجـاد شـوق و تقویـت انگیـزه و مهیـا      

این امر قطعی اسـت  . ن شرایط و تسهیل آن نیستکرد

که اگر متربی احساس کند که بـدون خواسـت و اراده   

شـود،   و تمایل درونی خودش چیزي به او تحمیل می

ــی   ــان م ــت نش ــه آن مقاوم ــبت ب ــد  نس ــی، (ده کریم

  ). 87ش، ص1386

پس در امر یادگیري اراده و انتخاب خود شـخص  

فـراهم کـردن   نقش تأییـد کننـده دارد و نقـش معلـم     

  .کند شرایط و امکاناتی است که یادگیري را آسان می

در قرآن نیز خداوند با وجود قـدرت بـر هـدایت    

همه انسانها، بنا را بر اختیار خود انسـانها در انتخـاب   

و کَـذلک أَوحینـا إِلَیـک    «مسیر گذاشته است و در آیه 

مـنْ حولَهـا و تُنْـذر یـوم      و قُرْآناً عرَبِیا لتُنْذر أُم الْقُري

الْجمعِ لا ریب فیه فَریقٌ فی الْجنَّۀِ و فَریقٌ فـی السـعیرِ   

و لَو شاء اللَّه لَجعلَهم أُمۀً واحـدةً و لکـنْ یـدخلُ مـنْ     

رحمتـه و الظَّـالمونَ مـا لَهـم مـنْ ولـی و لا        یشاء فی

کند که به  همـه انسـانها    بیان می) 7-8:شوري(» نَصیرٍ

انذار داد تا با اختیار خود راه حق را انتخاب نمایند  و 

هر کس به هشـدارهاي پیـامبران عنایـت نمـود، اهـل      

شـود و هـر کـس کـه روي گردانیـد، اهـل        بهشت می

.جهنم و آتش است

خواسـت همـه   فرماید اگر خدا مـی  در ادامه نیز می

داد، و بـه حکـم اجبـار    قـرار مـی   آنها را امت واحدي

آوردنـد، ولـی طبـق     کرد و همه ایمـان مـی   هدایت می

نظریه جبایی از آنجا که تکلیف تنها در صورت اختیار 

شـود و ایـن عمـل موجـب ابطـال تکلیـف        محقق می

. خواهد شد، خداوند ایـن کـار را انجـام نـداده اسـت     

کـرد، درجـات همـه     همچنین اگـر خداونـد اراده مـی   

با هـم برابـر بـود و همـه افـراد اهـل بهشـت        انسانها 

شدند اما مشیت الهی بر اختیار انسـانها در انتخـاب    می

در واقع با ). 35، ص9ش، ج1372طبرسی، (مسیر بود 

ــود    ــب در درون خ ــل، مخاط ــار و تحمی ــود اجب وج

احساس تهدید نمـوده و رعـب و وحشـت در او بـه     

  . آید وجود می

کارگفـت  مکانیزم بازدارندگی در تحقق . 5-8

  انذار 

انذار در واقع مفهومی تربیتـی اسـت کـه در واقـع     

فرآیندي براي کنترل مخاطب است و به عنـوان عامـل   

بازدارنده اي است که نقش آن در پیشگیري از ابتلا به 

ش، 1391صـادق زاده،  (یابـد   زیان و ضرر نمـود مـی  

خواهنـد   براي نمونه پدر و مـادر هـر گـاه مـی    ). 7ص

فوائد مدرسـه رفـتن   فرزندشان به مدرسه برود، آثار و 

کنند تا میل و رغبت او بـراي ایـن    را براي آن ذکر می

  . کار ایجاد شود

راه دیگر این است که عواقـب خطرنـاك مدرسـه    

کند که اگر مدرسه نرود و بـی سـواد    نرفتن را ذکر می

در اینجـا  . بماند، آینده بدي در انتظارش خواهـد بـود  

ه بـه زور  کنند امـا هـیچ گـا    پدر و مادر اعلام خطر می

از آنجـا کـه   . توانند فرزندشان را درس خوان کنند نمی

محبوب ترین چیز در نزد افراد، نفس و جان خودشان 

است، زمانیکه علم بـه خطـر افتـادن و آسـیب دیـدن      

کند تا خود را از آن مهلکه  خویش پیدا کند، تلاش می

  . نجات دهد

قبـۀُ  و انْظُرُوا کَیـف کـانَ عا  «: فرماید قرآن کریم می

ــۀُ «، )86:اعــراف(» الْمفْســدین بکــانَ عاق ــففَــانْظُرْ کَی

انْظُــرُوا کَیــف کــانَ عاقبــۀُ «، )84:اعــراف(» الْمجــرِمین

فَـانْظُرْ کَیـف کـانَ عاقبـۀُ     «و ) 103:اعراف(» الْمکَذِّبین

خواهد به ایـن   و از مخاطب می) 32:یونس(» الظَّالمین
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ثر بی توجهی به انذار الهـی بـه   هاي زنده که بر ا نمونه

این روز افتاده اند، لختی تأمل نمایـد و از طـی مسـیر    

آنها خـودداري و بـا پاگذاشـتن در مسـیر درسـت از      

خسران و زیانی که این افراد دچار شده انـد، خـود را   

  . ایمن نماید

با بررسـی دقیـق در رسـالت پیـامبران الهـی ایـن       

تفاده از انـذار و  حقیقت به دست می اید که آنها با اس ـ

تبشیر، اعمال و رفتار افـراد امـت خـویش را مهـار و     

تواند الگـو و راهکـار خـوبی     نمودند لذا می کنترل می

براي متولیان تعلیم و تربیت و افـراد نیازمنـد بـه ایـن     

  . مکانیزم باشد

در کارگفت انذار تلاش در آگاه کردن مخاطـب و  

سایه عقلانیـت  ایجاد انگیزه در او براي تغییر مسیر در 

توضیح آنکـه هـدف از بعثـت انبیـاء،     . و اختیار است

هدایت مردم به کمال است و براي سوق دادن انسـان  

تـا  . به راه حق علاوه بر آگاهی، انگیزه نیز لازم اسـت 

زمانی که انسان به کار خیر گرایش نداشـته باشـد، در   

دارد و این مهم در سایه انذار  مسیر درست قدم بر نمی

  ).100ش، ص1389هوشنگی،(آید  ت میبه دس

و «قرآن کریم در مورد فرعون و حامیـانش گویـد   

جحدوا بِها و اسـتَیقَنَتْها أَنْفُسـهم ظُلْمـاً و علُـوا فَـانْظُرْ      

به این معنا کـه  ). 14:نمل(» کَیف کانَ عاقبۀُ الْمفْسدینَ

و ) ع(بــا وجــود اینکــه نســبت بــه حقانیــت موســی  

ش یقین داشتند امـا از پـذیرش و تسـلیم بـه آن     رسالت

اما در انذار تلاش منذر بر این است . خودداري کردند

که با استفاده از تکنیکهایی، منذَر را به دوري از آسیب 

براي نمونه قرآن کـریم انسـانها را بـه    . و ضرر وادارد

نمایـد تـا از عواقـب     سیرو سفر در زمین دعـوت مـی  

و خود را از ابتلا بـه عواقـب   گذشتگان عبرت بگیرند 

قُلْ سیرُوا فـی الْـأَرضِ فَـانْظُرُوا کَیـف     «: آنها ایمن کند

  ). 69:نمل(» کانَ عاقبۀُ الْمجرِمینَ

اعـم  (باید گفت که مسیر حرکت انسان در زندگی 

تنها با صـرف آگـاهی و علـم محقـق     ) از حق و باطل

ت و شود و علاوه بر آگاهی انگیـزه نیـز لازم اس ـ   نمی

براي تحقـق اعمـال و رفتـار انسـان تقـارن آگـاهی و       

در کنـار سـیراب شـدن عقـل،     . انگیزه ضروري اسـت 

توجه و تأمل در نتایج و عواقب کارهاي خوب و بـد،  

تمایل و اشتیاق درونی به کارهاي خـوب و نفـرت و   

  .ها را به همراه دارد رور و زشتیانزجار نسبت به ش

. شـود  حاصـل مـی   این مهم در سایه انذار و تبشیر

توصیفات زیاد قرآن از بهشت و جهنم و بیان وشـرح  

جزئیات و تفاصیل پاداش و کیفرهاي آخـرت، عـلاوه   

بر تأکید بر حقانیت جـزا و عقـاب، نقـش بزرگـی در     

به غیر . جهت گیري و تمایل انسان به راه صحیح دارد

از معدود انسانهاي خاص خداوند که عبـادت آنهـا از   

ــت و دری ــراي  روي معرف ــد ب افــت شایســتگی خداون

عبادت است، بقیه انسانها شوق به بهشت و یـا بـیم از   

رجبـی،  (جهنم انگیزه آنها در عبـادت خداونـد اسـت    

  ).27ش، ص1388

از روشهاي باز دارنده خداوند در قرآن در جایگاه  

. منذر، ارائه الگو به دنبال ایجاد انگیزه در منـذَر اسـت  

نَّـا بلَونـاهم کَمـا بلَونـا     إِ«براي نمونـه در سـوره قلـم    

ــبِحینَ و لا  صنَّها مــرِمصوا لَیــم ــۀِ إِذْ أَقْس أَصــحاب الْجنَّ

ربنـا   ربنا أَنْ یبدلَنا خَیراً منْها إِنَّا إِلـی  عسی... یستَثْنُونَ 

 راغبونَ َکذلک الْعذاب و لَعذاب الْآخرَةِ أَکْبرُ لَـو کـانُوا  

پردازد که  به داستان گروهی می) 17-33:قلم(» یعلَمونَ

  . معروف بودند» اصحاب الجنۀ«به 

ماجرا چنین بـود کـه ایـن بـاغ در اختیـار پیرمـرد       

گرفـت،  مؤمنی  قرار داشت، او به قدر نیاز از آن برمی
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داد، امـا هنگـامی   و بقیه را به مستحقان و نیازمندان می

مـا خـود   : زندانش گفتندکه چشم از دنیا فروبست، فر

به محصول این باغ سزاوارتریم، چـرا کـه همسـران و    

توانیم مانند پدرمان عمل  فرزندان ما بسیارند، و ما نمی

و به این ترتیب تصمیم گرفتند تمـام مسـتمندان   ! کنیم

گرفتند محروم سـازند، و  را که هر ساله از آن بهره می

شده و  سرنوشت آنها این شد که به عذاب الهی دچار

  .باغ آنها به طور کامل از بین رفت

در واقع بیان این موضـوع در قـرآن بـراي عبـرت     

گرفتن همه انسانها و هشداري براي عموم اسـت کـه   

اگر به این طریق در زندگی خود عمـل کنیـد، همـین    

علامـه طباطبـایی نیـز در    . فرجام در انتظـار شماسـت  

ست کـه  تفسیر این آیه گوید که این زبان حال انسان ا

زمانیکه عقوبـت و وبـال کارهـایش آن را گرفـت، از     

هـایی مـی   خواب غفلت بیدار شده، و به یاد نصـیحت 

  . افتد که به آنها هیچ  توجهی نکرد

هـاي خـود    آن وقت است که نسـبت بـه کوتـاهی   

اظهــار نــدامت نمــوده و از پروردگــارش درخواســت 

کند، تا این بار شکر او را بـه جـاي    برگشتن نعمت می

رند، عیناً همانطور که سرگذشت صاحبان باغ به آن آو

خواهد با نقـل ایـن داسـتان    بنابراین قرآن می. انجامید

طباطبـایی،  (یک قاعده کلی براي همه انسانها بیان کند 

اگر مخاطب به انذار توجـه  ). 376، ص19ق، ج1417

نکرد و امور محـذور شـده را انجـام داد، بایـد منتظـر      

  .ب متکلم باشدتوبیخ و نکوهش از جان

آگاه کردن مخاطب بجاي ایجاد رعب و . 5-9

  وحشت در تحقق کارگفت انذار

باید گفت که هدف از انذار آگاهی بخشیدن است 

نه صرف ترساندن مخاطب و لذا تنها متعلق آن چیزي 

ترسناك است؛ ترسی که در پس آن آگاهانیدن و متنبه 

علان به عبارت دیگر انذار ا. کردن گنجانده شده است

به این معنا کـه اگـر آینـده    . خطر و هشدار دادن است

خطرناکی درپیش روي کسی قرار داشـته باشـد، اگـر    

شما به او خبر بدهید و او را بترسانید، این نوع خاص 

رسـد کـه واژه    به نظـر مـی  . از ترساندن را انذار گویند

که امروزه در فارسی معمول شـده اسـت بـا    ) هشدار(

ش، 1370مطهــري،  (ت ایــن مفهــوم نزدیــک اسـ ـ   

  ).141ص

اگرچه در اخطار دادن از خطر، عامل ترس نهفتـه   

. است اما باید گفت که هدف از انذار ترساندن نیسـت 

براي مثال انـذار دادن مثـل آژیـر قرمـز اسـت کـه در       

دهد که خودشان را  حملات هوایی به مردم هشدار می

هدف از این کار ترسـاندن نیسـت   . به پناهگاه برسانند

رچه ممکن است بازخورد آن، ایجاد ترس در انـذار  اگ

کند که راه  انذار انبیاء به منکران اعلام می. شونده باشد

نادرست و ظلم و جـور، جامعـه شـما را در معـرض     

مـن قبـل ان یـأتیهم    (دهـد و قبـل از    سقوط قرار مـی 

براي عـوض کـردن روش زنـدگی خـود     ) عذاب الیم

  . فکري کنید

اخص از ترسـاننده دارد،   در واقع نذیر یک معناي

اگر انسان از درب خانه بیـرون  . یعنی اعلام خطرکردن

رود و کسی پشت دیوار صـداي ناهنجـاري در آورد،   

انـذار را  . انسان را ترسانده اسـت، ولـی انـذار نیسـت    

بـراي  . نوعی ترساندن گوینـد کـه اعـلام خطـر باشـد     

امـا قبـل   . نمونه شخصی قصد عبور از مسیري را دارد

ت  نسبت به خطرناك بودن مسیر به او هشدار از حرک

إِنَّـا أَرسـلْناك   «: فرمایـد  قرآن کـریم مـی  . شود داده می

  ).119:بقره(» بِالْحقِّ بشیراً و نَذیراً
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در سالهاي اول بعثـتش در دامنـه کـوه    ) ص(پیامبر

کشید همان گونه کـه در آن   ایستاد و فریاد می صفا می

یـا صـباحا   (ادنـد  د وقت مرسـوم بـود کـه شـعار مـی     

مردم در دامنـه کـوه صـفا    . یعنی خطر خطر) یاصباحا

جمع شدند که چه خبر است؛ چرا که براي اولین بـار  

  . شنیدند این سخن را از محمد امین می

ایهـا  : ابتدا از مـردم تصـدیق خواسـت   ) ص(پیامبر

الناس، تاکنون مرا در میان خود چگونه شـناخته ایـد؟   

اگـر بـه شـما    . و صـداقت  به امانـت : همه پاسخ دادند

انذار دهم و هشـدار دهـم کـه در پشـت ایـن کوههـا       

دشمن با لشگر فراوان آماده اسـت، سـخن مـرا بـاور     

إِنْ أَنَـا إِلاَّ  «: آنگـاه فرمـود  . آري: کنید؟ پاسخ دادند می

). 73ش، ص1368مطهري، ) (115:شعراء(» نَذیرٌ مبینٌ

مخاطـب  در واقع منذر و نذیر به دنبال این هستند که 

خود را نسبت به خطر در پـیش رو آگـاه سـازند و از    

هرگونه تهدید، اجبار مخاطـب و یـا خشـونت پرهیـز     

  . کنند می

رعایت مرز انزجـار و نفـرت در تحقـق    . 5-10

  کارگفت انذار

از آنجا که انـذار یـک مقولـه تربیتـی و بازدارنـده      

است، باید با ظرافت دقیقی بیان شود که اثر معکـوس  

اسـتاد مطهـري انـذار را هماننـد     . قی نگذارداز خود با

کند به این معنـا کـه از پشـت سـر      عمل سائق بیان می

رانـد ولـی بازتـاب عمـل      شخص را به سوي جلو می

بعضی . تنفیر این است که شخص از آن کار فرار بکند

دعوتها نه تنها سوق دادن نیسـت، بلکـه تنفیـر اسـت،     

رد از آن یعنی نفرت ایجاد کردن و گریزان سـاختن ف ـ 

بسیاري از اوقات پدر و مادرها یا بعضی معلمان، . کار

مطهـري،  (کنند  به جاي انذار و تبشیر، ایجاد نفرت می

  ).210ش، ص1368

معـاذ  ) ص(در سیره ابن هشام آمده است که پیامبر

هنگام رفتن به . ابن جمل را براي تبلیغ به یمن فرستاد

نفــر یســر و یامعــاذ، بشِّــر و لاتُ«: او ســفارش نمودنــد

بـه  ): 589، ص2ق، ج1419احمدي میانجی، (» لاتُعسر

؛ چـرا کـه انـذار دسـتور قـرآن      )لاتُنـذر (او نگفتند که 

بلکه فرمودند به گونه اي تبلیغ نکن که مردم را . است

  . از اسلام فراري دهی و تنفر ایجاد کنی

باید گفت که روح انسان فوق العاده لطیـف اسـت   

اگر انسان در مـورد  . دهد نشان می و زود عکس العمل

کاري به روح خود یـا بـه روح شـخص دیگـر فشـار      

کند،  بیاورد، عکس العملی که در روح انسان ایجاد می

با ظهور عطوفـت، عقلانیـت و   . گریختن و فرار است

  .رود دوري از اجبار زمینه براي بروز تنفیر از بین می

اي توجه به این نکته ضروري است که دانستن معن

ــی  ــذار«واقع ــت » ان ــاتی اس ــم و حی درك . بســیار مه

نادرست از معناي انذار ممکن است به ضررهاي غیـر  

قابل جبران منتهی شـود و نتیجـه اي کـاملا معکـوس     

انذار نباید با تعابیر اهانـت آمیـز و یـا ملامـت و     . دهد

  . سرزنش بیش از حد همراه باشد

سـلُونی  «مبنـی بـر   ) ع(پس از ادعاي حضرت علی

مردي یهودي شروع بـه گسـتاخی و   » بلَ أَن تَفقدونیقَ

با سعه صدر فراوان بـا  ) ع(در مقابل امام. بی ادبی کرد

او برخورد نمود، اما مرد یهودي بیشـتر بـی احترامـی    

برخی از اطرافیان حضرت ناراحت شده و قصـد  . کرد

بیرون انداختن او از مسجد را کردند اما خود حضرت 

الطـیش لا تقـوم بـه    «: نـه فرمودنـد  مانع شدند و اینگو

؛ به این معنا کـه بـا   »حجج االله و لا به تظهر براهین االله

شود  پرخاشگري و خشونت نه حجتهاي خدا به پا می

  . شود و نه براهین الهی آشکار می
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در تبیین شرایط لازم بـراي تحقـق یـک کارگفـت     

نیازمند موقعیتی هستیم که گوینده و مخاطب و دیگـر  

مخاطبه همگی شـرایطی مشـابه را دریابنـد    شنوندگان 

تا در پس این مخاطبه نیـت گوینـده کـه همـان انـذار      

اســت تحقــق یابــد و مخاطبــان از مخاطبــه برداشــت 

کارگفت دیگري همچون کارگفتهاي تبشـیر، تشـویق،   

  . توبیخ، تهدید و غیر آن را نداشته باشد

تـوان   بر این اساس و بر مبناي تحلیل ساختاري می

شـرایط لازم بـراي تحقـق کارگفـت انـذار      گفت کـه  

مشتمل بر این موارد است که در مجمـوع در سـاختار   

دیگر کارگفتهاي ذکر شده به صـورت دسـته جمعـی    

وجود ندارد؛ هرچند که برخی از آن شـرایط انفـرادي   

با کمی دقت نیز واضـح اسـت   . شود در آنها یافت می

گـاه  ها برگرفته از صفات خداوند در جای که این مؤلفه

منذر و ویژگیهاي انسان بـه عنـوان مخاطـب اسـت و     

بیانگر این است که انذار در قرآن امري متقن و استوار 

  .است که با ظرافت خاصی بیان شده است

  نتیجه گیري

در یک رویکرد کاربردشناسی به قرآن، مخاطبـات  

خداوند، (در یک نظام ارتباطی میان متکلم و مخاطب 

  .گیرد العه قرار میمورد مط) مردمپیامبر و 

کاربردشناسی بیش از آنکه به واژگان، معـانی آنهـا   

و نوع ارتباطـات نحـوي بـین آنهـا بپـردازد، بـر روي       

ویژگیهاي متکلم و مخاطب، شـرایط گفتگـو و بافـت    

  . پردازد حاکم بر مخاطبه می

بر اساس تحلیل کارگفتی انذار این مفهوم در قرآن 

که از جانب منـذر  داراي ساختار دقیق و منظمی است 

با توجه به شرایط و ویژگیهاي مخاطـب و مطـابق بـا    

  .دانایی او از جانب متکلم صادر شده است

منذر اصلی در قرآن خداوند اسـت و پیـامبران بـه    

عنوان رسول و مظاهر اسماء و صفات الهی و فقیهـان  

با تفقه در دین به عنوان جانشینان پیـامبران بـه عنـوان    

در طــول انــذار الهــی نقــش آفرینــی نــاقلین انــذار و 

کارگفت انـذار، اعـلان و اخبـاري روشـن و     . کنند می

واضح است که متعلـق آن امـري مخـوف و ترسـناك     

باشد و مخاطب و شنونده بـا شـنیدن آن احسـاس     می

  . کند ترس و ناخشنودي می

بـر  ) انـذار کننـده  (انذار از طـرف خداونـد متعـال    

مخاطبـان خـود   مبناي دلسوزي و محبتی که نسبت به 

گیـرد   یعنی مخلوقات و به ویژه انسانها دارد شکل مـی 

و با تکیه و تاکید بر عقلانیت و اختیار مخاطـب بیـان   

شود؛ بدین معنـا کـه شـنونده و مخاطـب هیچگـاه       می

کند و حتی پس از شنیدن مخاطبـه   احساس اجبار نمی

تواند از از آن اسـتنکاف و امتنـاع از اطاعـت     انذار می

  . نماید

ذا در تحقق کارگفت انذار شرایط آنچنـان اسـت   ل

که انگیزه لازم بـراي دوري از خطـر در مخاطـب بـه     

کارگفـت  . وجود آید و سپس سر بـر اطاعـت گـذارد   

انذار در حقیقت با ظرافتی خاص مکانیزمی بازدارنـده  

کنـد بـه نحـوي کـه رعـب و       در مخاطب ایجـاد مـی  

وحشت در مخاطب به وجود نیاید و مخاطب به مـرز  

نفرت و بیزاري نرسد بلکه با صرف ایجـاد آگـاهی و   

دانایی در مخاطـب نسـبت بـه خطـرات و تهدیـدات      

. آینده، زمینه اجتناب از یک عمل را در وي ایجاد کند

موارد ذکر شده همگی و در مجموع شرایط لازم براي 

  .تحقق کارگفت انذار در قرآن کریم هستند
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 في القرآن الکريم "الإنذار"حليل لساني حول مفهوم ت

 *دل افکار رضايعل

 **پور يمحمد حسن صانع

 ***یبهمن زند

 **** ارجمندفر یمهد

 المُلخّص

يركز  ونوع العلاقات النحوية بينهما، هناك توجه تطبيقي إلى القرآن أكثر من أن يركز على المفردات ومعانيها 

في تفسير السياق حول تحقق فعل  . على سمات المتكلم والمخاطب، ظروف المحاورة والسياق السائد عليها

والأنبياء بصفتهم رسول الله، والفقهاء أيضا  كلام الإنذار يجب أن يقال أنّ المنذر الرئيسي في القرآن هو الله 

  . الإنذار اللإلهي ويلعبون الدور الهام في طوَلْ إنذار الله م الخلفاء من بعدهم في منطلق بالتفقه في الدين بصفته

في هذا المقال نريد رسم السياق الحولي لفعل كلام الإنذار، إضافة إلى تفسير الظروف اللازمة لتحقق 

ر السامعين والمخاطب وسائ -نعني الله عزوجل-فعل كلام الإنذار ونعرض كيف يتفق متحدث النص  

يحقق  والمخاطبين في فهم هذه الظروف ويكمن وراء هذا التخاطب غرضُ المتحدث الذي هو الإنذار، كيف  

والتهديد وقس  وكيف يستنبط قرّاء الآيات القرآنية استنباطا آخر لفعل الكلام كالتبشير والتحريض والتوبيخ 

تعلق فعل (2إبلاغ وإعلان فعل كلام الإنذار (1 :يةإنّ إطار تشكيل الإنذار يحقق بالشاّرات الآت . على هذا

إنذار وإبلاغ ذلك ( 4الشفقة والمحبة في تحقق فعل كلام الإنذار ( 3الإنذار بأمر مخوّف ومرُعب  كلام 

وفرض  الابتعاد عن الإرغام ( 7التركيز على عقلانية البشر وحكمته (6الوضوح في تحقق فعل كلام الإنذار (5  

الإرهاب  تنبيه المخاطب بدلا عن ( 9الآلية الرادعية في فعل كلام الإنذار ( 8كلام الإنذار  العقيدة في فعل

  . رعاية حدود الانزجار والنفور في فعل كلام الإنذار( 11وبث الذعر 

السياق المحيطي، تأبير بيانيّ، التحليل الوظيفي في القرآن، تعبير وبيان لمعنى الإنذار،   :الدليلة الکلمات

 .ظروف المحققة للتعبير البيانيّال
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Abstract 

Abstract With respect to the importance of the holy Quran as the main 

source of religion,  exegetic knowledge of Quran has always been considered 

a necessity for Muslims. In this regard  and in order to realize the concepts 

and connotations of the Quran, the most important step is  to find out the 

meaning of quranic lexicons. Defining lexicons and determining their exact 

uses  in the revelation time and considering the reasons and motivations for 

the revelation provides  an opportunity for a researcher to have a better 

understanding of different meanings related to  a lexicon. 

This research studies the concept of zorriyah, offspring, from Quranic 

and hadith,  narrative, point of view. After referring to lexicographers, 

exegetes, and narrations of the holy  Imams, and after linguistic analysis of 

quranic lexicons such as, zorriyah, nasab, aal, itrah, etc., it  tries to answer 

these questions: first, according to the Quran, is zorryah defined from 

father�s  side or it can also be defined from mother�s side? Second, how are 

the two lexicons nasab,  relationship, and zorriyah, offspring, are related? 

Considering the jurisprudential verdict of  dedicating khoms, one fifth of the 

remaining of annual income, to saadaat, i.e. the holy  Prophet�s offspring, the 
kind of relationship, nasab or zorriyah, the title saadaat belongs to, and  its 

examples are studied, too   . 
 

Keywords: Zorriyah, offspring, zi-alqurbaa, relations, khoms.  
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